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 چكيده

شـبكه دو سـيما در    20:30هاي مفهومي در تيترهـاي خبـر    هدف اصلي مقاله حاضر، مطالعه استعاره
چهارچوب معناشناسي شناختي است. در اين رويكرد، استعاره يك فرايند شـناختي عمـده در نظـام    

شـوند. از   تـر درك مـي   مفاهيم عيني بر اساسزاعي مفهومي زبان است كه با استفاده از آن، مفاهيم انت
طرفي، كاربرد استعاره در تيتر خبر تلويزيوني، به عنوان اولين نقطه درگيري مخاطـب بـا مـتن خبـر،     

شـود. در   شـناختي محسـوب مـي    اي مهم در مطالعـات زبـان   نوعي فرايند فعال ذهني است كه مقوله
هاي  هاي انواع استعاره داده شود كه كاربرد جلوهپژوهش حاضر تلاش شده است به اين پرسش پاسخ 

نمونه از تيترهـاي خبـر    67مفهومي در تيترهاي اين بخش خبري چگونه است. براي اين منظور تعداد 
 براساسـ تحليلي و  گيري هدفمند، انتخاب و با روش توصيفي به روش نمونه 1394 ماه يددر  20:30

هاي مطـرح   دهد كه استعاره ها نشان مي يافته اند. بررسي شده )1980نظريه استعاره ليكاف و جانسون (
هاي مختلف در تيترهاي خبري حضور دارند؛ ضمن اينكه براي هر سه نوع  در نظريه ياد شده، با جلوه

هـاي مناسـبي يافـت     ي و جهتي نيز در تيترهاي خبري نمونـه شناخت يهستاستعاره مفهومي ساختاري، 
 ي داراي بالاترين ميزان وقوع هستند.شناخت يهستهاي  ارهشود كه در اين بين استع مي
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 مقدمه

در جامعه امروزي رسانه تلويزيون از طريق گزارش رويـدادهاي محـيط زنـدگي نقـش     

فــراد دارد. يــك كــاركرد مهــم تلويزيــون، بســيار مهمــي در بــالا بــردن ســطح آگــاهي ا

ترين  رساني از طريق پخش اخبار است. در حال حاضر، از پربينندهبخشي و اطلاع آگاهي

از با رويكردي متفاوت  شبكه دو سيماست كه 20:30ي خبري تلويزيون، اخبار ها بخش

كـه   ورط ـ  همـان  .پـردازد به روايت رويدادها و حاشيه آنها مـي رسمي اخبار   ارچوبهچ

هـا، آن خبـر را بـه     ويترين و نام و نشان يك خبر در رسـانه  به عنوان، خبرتيتر دانيم  مي

روح خبر و مانـدگارترين بخـش   جوهره يا تيتر،  دارد. موجزترين شكل ممكن اعلام مي

سـوي خبـر و     كننـده بـه   هـدايت  تـوان  مـي  آن در ذهن مخاطب است؛ درواقـع تيتـر را  

 گيـرد و بـا كلمـات محـدود، پيـام      ابتداي اخبار قرار ميبخش خبر دانست كه در  هويت

ازجملــه  .)157، ص 1382(نصــراللهي،  كنــد مخاطــب منتقــل مــيذهــن را بــه  خبــري

خبر؛ بيان پيام خبر بـه  توجه به  برايان طبخامترغيب توان به خبري مي تيتركاركردهاي 

در  مطلـب  تفكيك مطالب از همديگر؛ ايجاد تصويري فـوري از مضـمون   شكلي كوتاه؛

رسـانه   گيـري  نمايانـدن جهـت  و در نهايت،  متن خبركمك به زيبا شدن  ؛ذهن مخاطب

و عـلاوه بـر   تواند يك جمله باشـد   ميخبر تيتر ). 57 ، ص1379 اشاره كرد (شكرخواه،

بـا  و بـا زبـاني جـذاب و يـا      ميرمسـتق يطـور غ   موضوع را بـه  روايت شفاف از رويداد،

ذهـن  هرچـه بهتـر،    سـازد و مطـرح   1اسـتعاره  همچـون ژه ادبي ويهاي  كارگيري آرايه به

) 1980( 3و جانسـون  2در رويكرد شناختي ليكاف. خبري نمايدمطلب  ريرا درگ مخاطب

اهميت استعاره علاوه بر خلق ساختار جديد سازه زباني، توليد يك الگوي ذهني است كـه  

تـي كـه از اسـتعاره    شـود. بـراي مثـال، وق   درك مفهوم پيام متن بر اساس آن ساماندهي مي

 ـ ـ شود، درواقع، از يك مفهوم تجربه مادي و ملموسدر متني استفاده مي »وقت طلاست«

ـ وقـت ـ و نيـز بيـان تشـابه ارزشـمندي هـر دو حـوزه          طلا ـ براي بيان يك امر انتزاعي 

 خلاقيت، پسمفهومي براي القاي يك الگوي ذهني به ذهن مخاطب بهره برده شده است. 
                                                      

1. metaphor       2. Lakoff       3. Johnson 
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و خبـر  تيتـر  نگارش عامل مهمي در ارتباطي و نوشتاري  ي نويسنده از اصولو آگاهدانش 

تبيـين   1هـاي مفهـومي  حال كه بررسي كاركرد استعاره توجه افكار عمومي است.نيز جلب 

رسـانه   ريتـأث ، عـلاوه  بـه سازد و جديدي را از عملكرد ذهن در ادراك رويدادها ممكن مي

ار بر كسي پوشيده نيست، توجه به كـاركرد اسـتعاره   چه كارآمدتر اخب تلويزيون در ارائه هر

مفهومي در تيتر خبر تلويزيوني با هدف كشف اين عملكرد معنا بخش در اين نـوع متـون   

گيـري از رويكـرد معناشناسـي شـناختي     رسد. پژوهش حاضر، با بهـره  ضروري به نظر مي

 .چگونه است 20:30خبر دهد كه معناسازي استعاره در عناوين نشان مي

 چارچوب نظري

هاي مهم علوم شناختي رويكردي است كه  به عنوان يكي از شاخه 2شناسي شناختي زبان

نگـرد (گلفـام و    ساختار نظام شناختي انسـان مـي   اي براي كشف به زبان به عنوان وسيله

ــه يكــي از شــاخه 3شــناختي معناشناســي). 59 ، ص1381راد،  يوســفي هــاي اصــلي  ك

و سـاختار معنـايي    ذهـن  بررسي رابطه بين نظـام مفهـومي   به استشناسي شناختي  زبان

بازنمايي ساختار مفهـومي  و ارائه الگوهايي از ذهن آدمي و نيز رمزگذاري شده در زبان 

پردازد. اين شاخه از علم بر اين باور است كـه تكـوين مفـاهيم     مي ذهنيسازي  و مفهوم

عنـوان   همگـي بـه   ،هاي جهـان  دههاي زباني و ذهني از پدي بندي ، استعاره و مقولهزباني

در  تر شوند. به بيان ساده بخشي از روند كلي شناخت آدمي از جهان خارج محسوب مي

زيرمجموعـه فراينـدهاي    خلـق اسـتعاره)   ازجملـه ( فرايندهاي زباني ،اين شاخه از علم

، مقدمه). منظـور از  1392(روشن و اردبيلي،  آيند شناختي در معناي عام آن به شمار مي

ديگر نسبت داده  ء يشبه  ء يش هاي يك ستعاره فرايندهاي زباني است كه در آن ويژگيا

رود، گويي با شيء نخست برابر است  شود. به نحوي كه چون از شيء دوم سخن ميمي

هـايي را   ) به اعتقاد فتوحي، استعاره بيان تجربه11، ص 1377ترجمه طاهري،  ،(هاوكس

گنجـد. اسـتعاره بـه كمـك     هاي عـادي نمـي  دلالت سازد كه در ظرف زبان و ممكن مي

                                                      

1. conceptual metaphor      2. cognitive linguistics      3. cognitive semantics 
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و همـراه خـود اشـكال زبـاني      كنـد فرايندهاي تخيلي اشكالي از ادراك را وارد زبان مي

ها با تكيه بر ساختار ). استعاره342، ص 1391سازد (فتوحي رود معجني، اي نيز ميتازه

سـتنباط انسـان   بنـدي و ا گيرنـد. بيشـترين بخـش طبقـه    واژگان و دانش قبلي شكل مـي 

 ـ براساس استعاره مفـاهيم انتزاعـي، از طريـق انطبـاق      ژهيوهاست و بسياري از مفـاهيم ب

 يابــد اي بــه زمينــه ديگــر نظــم مــيهــا از زمينــهاســتعاري اطلاعــات و انتقــال دانســته

اي است كه مقايسه  استعاره آرايه«). طبق تعريف دانشنامه بريتانيا 2، ص 1389(هاشمي، 

هـاي  اين ديدگاه سنتي از نظر كـوچش داراي ويژگـي  ». كند ابه را القا ميبين دو چيز مش

 گيـرد،   زير است: الـف) اسـتعاره صـرفاً بـراي اهـداف هنـري مـورد اسـتفاده قـرار مـي          

ب) استعاره مبتني بر شباهت ميان دو عنصر مقايسـه شـده اسـت، ج ) اسـتعاره كـاربرد      

اسـت كـه بـدون آن هـم كارمـان راه      آگاهانه و ماهرانه نظرهاست و د) استعاره صنعتي 

هـاي   ناپذير و عامـل خلـق واقعيـت   افتد. اما در ديدگاه جديد، استعاره از زبان جدايي مي

 1980جديد است. اين نظريه معاصر استعاره را نخستين بار ليكاف و جانسون در سـال  

، نگـاه سـنتي   كردند. آنان با دلايل زير» كنيم هايي كه با آنها زندگي مي استعاره«در كتاب 

كـار گرفتـه    كشند: الف) اسـتعاره بـراي درك بهتـر مفـاهيم بـه      را به چالش ميبه استعاره 

براي خلق زيبـايي، ب) اسـتعاره اساسـاً مبتنـي بـر شـباهت نيسـت، ج)         صرفاًشود نه  مي

شـود و مخـتص افـراد     هيچ تلاشي از سوي عوام در زنـدگي اسـتفاده مـي    استعاره بدون

و د) اسـتعاره، فقـط ابـزار تزئينـي نيسـت، بلكـه فراينـد         ا) نيستخاص (براي مثال، ادب

). آنـان اسـتعاره را ابـزار    6، ص 1393ابـراهيم،   ترجمـه پـور  اسـت ( ناپذير تفكر اجتناب

داننـد كـه داراي    مناسبي براي تشـخيص چگـونگي انديشـيدن و رفتارهـاي زبـاني مـي      

اي از مفـاهيم شـكل   جموعـه مند است. نظام تصوري ذهن بر پايه ممختصاتي كاملاً نظام

افكار  منشأهاي مفهومي ذهني كه  شوند. حوزه گرفته است كه از تجربه خود او ناشي مي

آيند، به لحاظ ذات خود استعاري هستند ايـن نظـام مفهـومي در     و اعمال ما به شمار مي

تبيين واقعيات زندگي داراي نقشي كليـدي هسـتند و از آنجـا كـه ايـن نظـام، سـاختار        

ري دارد، شيوه انديشيدن، تجربه اندوختن و عمل كردن ما نيز امـري اسـتعاري بـه    استعا
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). ايـن ديـدگاه جديـد همـراه بـا نـوعي       8، ص 1980آيد (ليكاف و جانسون،  شمار مي

تر كه ما از آن عبارت اسـتعاري   به مقصد است. آن حوزه مفهومي عيني مبدأالگوبرداري 

و حوزه مفهومي  1مبدأديگري را درك كنيم حوزه مفهومي   كنيم تا حوزه را استخراج مي

نـاميم. دانسـتن اسـتعاره     مـي  2شـود، حـوزه مقصـد    تر را كه با اين روش درك مي ذهني

ـ مقصـد    مبـدأ مفهومي عبارت است از درك مجموعه تناظرهايي كـه بـين يـك جفـت     

شـوند، از طريـق    هايي كه با ايـن الگـوبرداري سـاخته مـي     مشخص برقرار است استعاره

آينـد. بـه ديگـر     به وجود مي 3هاي تصويري وارههاي مفهومي بنيادين به نام طرح ساخت

اي فرد و هـم از انـواع مختلـف    توانند هم از دانش زمينه هاي مفهومي مي سخن، استعاره

تصــوير (نــه صــرفاً تصــويرهاي بصــري) اســتفاده كننــد. تصــويرهاي ذهنــي يــا همــان 

بسـيار عـام و كلـي هسـتند. از نظـر كـوچش       هاي تصويري داراي سـاختاري   واره طرح

شـوند كـه مفـاهيم     ي تصـويري مـي  ها واره طرحتجربيات ملموس اوليه موجب پيدايش 

 ).1393ابراهيم،  پور  كنند (ترجمه انتزاعي را به صورت استعاري ساختاربندي مي
بـودن   5المعـارفي  شناسي شناختي را دايرههاي بنيادين زبان يكي از ويژگي 4گيرارتس

اللفظـي،   ). بـه عبـارتي، انـواع معـاني تحـت     112، ص 1995كند ( عناي زبان معرفي ميم
شناسـان شـناختي اسـتعاره را بخشـي از      ضمني و استعاري زبان مورد نظر اسـت. زبـان  

بـه   ).16، ص 1997، 6داننـد (سـعيد   سازوكار عمومي كاربران زبان براي درك معاني مي
سازي، اسـتدلال و اسـتنتاج   جهان و نيز مفهوم اي براي تجربه ديگر سخن، استعاره شيوه

ميـان اسـتعاره زبـاني و     هرابطدر تلاش براي كشف مفهومي  هاستعار هنظريمعني است. 
و  ينوشـتار مـتن  تنها محدود بـه  نه استعاره كه  است ين استدلالبر پايه اشناخت آدمي 

. آنان با تكيه بـر  ودر كار مي در زبان روزمره به معمولنيست بلكه به طور  منظومگفتاري 
، 7هـاي سـاختاري   اسـتعاره   هاي مفهومي را بـه سـه دسـته    شواهد زباني روزمره، استعاره

  انـد. اسـتفاده از مجموعـه    تقسيم كـرده  9يشناخت يهستهاي  و استعاره8هاي جهتي استعاره

                                                      

1. source domain        2. target domain         3. image schemas 

4. Geeraerts            5. encyclopedia  meaning  6. Saeed 

7. structural metaphor     8. orientational metaphor   9. ontological metaphor 
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هاي ساختاري براي درك يك موقعيت به معناي تحميل ساختار يـك پديـده بـر     استعاره
اين استعاره، ساختار جنگ  »بحث جنگ است«ت است. براي مثال، در استعاره آن موقعي

كنـد (ليكـاف و    را كه ساختاري دروني و يكپارچه است بـر مفهـوم بحـث تحميـل مـي     
 بـر اسـاس  هـايي هسـتند كـه مفـاهيم را      هاي جهتـي اسـتعاره   ). استعاره1980جانسون، 

هـا   كننـد. ايـن اسـتعاره    هـومي مـي  بالا ـ پايين سازماندهي و مف  گيري فضايي مانند جهت
هاي مختلـف   شوند و بسته به فرهنگدلبخواهي نيستند؛ از تجربيات فيزيكي ما ناشي مي

، حال آنكه در ذهـن  »زمان افقي است«زبانان  كنند. براي مثال، در ذهن انگليسي تغيير مي
). 1393 ابـراهيم،  (كوچش، ترجمـه پـور   »زمان عمودي است«گويشوران زبان مندرين چيني 

گيري تنـوع وسـيعي از    شكل  بدن خودمان نيز پايه ژهيبوهاي ما با اشياي فيزيكي،  تجربه
، وظيفـه  درواقع). 1980كنند (ليكاف و جانسون،  ي را فراهم ميشناخت يهستهاي  استعاره

ي جديـد بـراي   شناخت يهستي صرفاً اعطاي يك جايگاه يا وضعيت شناخت يهستاستعاره 
ست تا از اين طريق، موارد انتزاعي جديد را پديد آورد. به اين معنـي  مفاهيم عام مقصد ا

كنيم (همـان). از طرفـي،    هايمان را در قالب اشيا، اجسام و ظروف درك مي كه ما، تجربه
يافته فرهنگي از مقولات يـا  كنند، يك مجموعه سازمان ها ترسيم مي جهاني هم كه رسانه

هاي ذهنـي اجتمـاع مطـرح     ها و كليشه ي پديدهساز مقولهمفاهيم كلي است كه در فرايند 
خبـر    ). در ارائـه 51 ، ص1387زاده،  است؛ نـه تجربـه درك مسـتقيم از پديـده (مهـدي     

اي، متن تيتر خبري نقش مهمي در جذب و ترغيب مخاطب براي توجـه بـه خبـر     رسانه
اي مفهـومي  ه ـ كار بردن استعاره نكته خبري، به برجسته كردندارد. يكي از شگردهاي مهم 

از نيـز كـه    تيترهاي خبرينتايج معناشناسي را در تحليل بنابراين ؛ در تيترهاي خبري است
هـاي انـدكي    گرفت. در حـوزه رسـانه پـژوهش   كار  بهتوان  ، ميستاتجليات مهم زباني 

) بـا  1393كاربرد استعاره در رسانه صورت گرفته است؛ بـراي مثـال، خسـروي (    درباره
ذهنـي در    تي در متون مطبوعاتي نتيجه گرفته است كه تصويرسازيشناخ بررسي استعاره

) در پژوهش خود با 1393( ميابراه مطبوعات برخاسته از تجربيات عيني افراد است. پور
هاي كلامي ـ تصويري در چند پوستر مناسبتي زبان فارسي، به اين يافتـه    مطالعه استعاره

واره تصويري در  تي استعاره، نماد و طرحرساني سازوكار شناخ رسيده است كه نقش پيام
) نيز در بررسـي خـود   1392دو وجه تصويري و كلامي وجود دارد. خزائي و بصائري (
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اي ديداري پوسترهاي عاشورايي به حضور كاركردهاي استعاره  از استعاره در نظام نشانه
) بـا  1390( يجـان يآذربااند.  اي ديداري دست يافته در سطوح بصري و كلامي نظام نشانه

هاي ظرف و مظـروف در زبـان فارسـي مطبوعـات بـه بيشـترين ميـزان         بررسي استعاره
) بـا  1385( مقـدم  بخشي، جهتي و ظرف و مظروف دست يافته و تربتي هاي جان استعاره

نگاري را يك فراينـد   اعتقاد به اين امر كه رسانه همان استعاره است، استعاره در روزنامه
 مفهومي انسان دانسته است. شناختي عمده در نظام

 شناسي پژوهشروش

 ماه ي(دتيتر خبري است كه در بازه زماني يك ماه  300جامعه آماري اين پژوهش تعداد 

شبكه دو سيما در ساعات معـين، از سـوي پژوهشـگر تماشـا و      20:30) از اخبار 1394

كه به طور هدفمند نمونه  67هاي استعاره در  مطالعه شده است. از اين بين، كاربرد جلوه

 اند، با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي بررسي خواهد شد.انتخاب شده

 ها تحليل داده

اي (براي مثال، جامعه ايرانيـان)  ها فرهنگ ـ بنياد و در هر جامعه  بخش زيادي از استعاره

هـاي ادبيـات    و معنادار براي اعضـاي همـان جامعـه هسـتند. يكـي از بخـش       فهم  قابل

المثل آوردن مطلبي حكيمانه، گفتاري كوتاه و شـايع در قالـب    هاست. ضرب لمثلا ضرب

سخن اي، موجز و غني در متن است كه نتيجه آن آرايش كلام و تقويت بنيه  بياني كليشه

بـه عنـوان    المثـل  ـ ). بين دو حيطه استعاره مفهومي و ضـرب 41 ، ص1377است (گركاني، 

: هر دو اغلب بر پايه ازجملههايي وجود دارد هتبخشي از حوزه تفكر و فرهنگ ـ مشاب 

شوند و مفاهيم انتزاعي را بـا اسـتفاده   فرهنگ، اعتقادات جمعي و تجارب افراد خلق مي

از آنها ارتبـاطي بـين كليـت     كي چيهكنند، در تر بيان ميهاي ملموساز واژگان و پديده

، هر دو امكـان بيـان سـريع    دهنده وجود ندارد و در نهايتمعنا و معناي واژگان تشكيل

هـاي موجـود در   المثـل ). از ايـن رو، ضـرب  1369مفاهيم ذهني برخوردارند (بهمنيـار،  
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گيري از رويكرد اي از استعاره مفهومي دانست و با بهرهتوان نمونهتيترهاي خبري را مي

گيـري از رويكـرد ليكـاف و    معناشناسي شناختي ارزيابي كرد. حال بـرآنيم تـا بـا بهـره    

بپـردازيم. از آنجـا    20:30هاي موجود در تيترهاي اخبار انسون به تحليل انواع استعارهج

هاي استعاره در سطح مفهومي بايـد بـا شـناخت معنـاي عناصـر كلامـي       كه درك جلوه

صورت گيرد، در پژوهش حاضر، كاربرد برجسته نقش زبـاني اسـتعاره در تيتـر خبـري     

سفر به عنوان حوزه مبدأ براي مرگ و زندگي كه مورد توجه است. در چهار تيتر اول از 

سـازي شـده   مفاهيم انتزاعي هستند استفاده و مرگ و زندگي در قالب يك سـفر مفهـوم  

دهد با استفاده از دانشي كه درباره سـفر داريـم، دربـاره    است. اين تناظر به ما امكان مي

ــرگ بينديشــيم و ســخن بگــوييم (ليكــاف،   ــدگي و م ــه ). تو206 ، ص1993زن جــه ب

هاي شناختي انسان اسـت كـه   هاي بدن يكي ديگر از حوزههاي جسماني و اندام ويژگي

هاي ساختاري نقش دارد. انتخاب واژگاني كه به عنوان حوزه مبدأ در بسياري از استعاره

شود تا كاربرد استعاري بـه  تر سبب ميهاي ذهنيشود، به جاي واژهبه بدن ما مربوط مي

). از ديگـر  325 ، ص1387اي مربوط به بدن انسان بينجامـد (صـفوي،  هيي واژهچندمعنا

ظـرف اسـت كـه در آنهـا مفهـوم       مثابه بهمكان و زمان  مثابه بههاي ساختاري، زمان استعاره

 ها: رود. نمونهكار مي يابد و در جايگاه مفاهيم مكان و ظرف به زمان گسترش استعاري مي
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 ختاريهاي ساانواع استعاره .1جدول 

 حوزه مبدأ حوزه مقصد توضيحات
 تيتر خبري 

 حاوي استعاره

انواع 

 استعاره

 »زندگي«سازي مفهوم

مانند مسير رودخانه كه 

ــوزه  ــدأحـ ــنا « مبـ شـ

(البته در اينجـا   »كردن

ــت  ــلاف جه در  )در خ

اين مسير رو بـه حـوزه   

ــي ـ     ــد مشخص مقص

ــدگي كــردن ـ در      زن

 جريان است.

 رودخانه زندگي

جهت زنـدگي   خلاف شه ميوقتي 

فـردي اسـت    دربارهشنا كرد (خبر 

كه اعضاي داخلي بـدنش خـلاف   

جهت ساير افراد است براي مثال، 

قلبش در سمت راست بدنش قرار 

 دارد).

زندگي و مرگ 

 سفر است.
در اينجا پايان يـافتن  

ــدگي و آغــاز  ســفر زن

ســـفر مـــرگ نمـــود 

 استعاري دارد.

 سفر زندگي

ــفر   ــرين سـ ــرت، آخـ ــفر آخـ سـ

خبـر فـوت   معـروف ( گـرد   طبيعت

ــه  ــانلو، تهي ــدعلي اين ــده  محم كنن

 )مايصداوسهاي مستند برنامه

ــافتن ســفر « ــان ي پاي

ــا اســتعاره  »زنــدگي ب

ــداحافظي« ــزل خ  »غ

 بيان شده است.

پايان يافتن 

 زندگي

غزل 

 خداحافظي

خوانـــدن غـــزل خـــداحافظي در 

ــه   ــر حمل ــعرخواني (خب مراســم ش

ــگاه     ــه دانش ــابي ب ــك وه گروه

مراســـم  باچاخـــان پاكســـتان در

نفـر   30شعرخواني و كشته شـدن  

 از دانشجويان و استادان)

و انطباق  »سر«استعاره 

ــرق از ســر صــنعت  « ب

به عنـوان  » برق پريدن

ــوزه   ــا ح ــدأ ب ــوزه مب ح

ــد  ــب و «مقصـ متعجـ

زده شدن از خبر  شگفت

 »رمنتظرهيغ

بسيار متعجب و 

زده شدن  شگفت

 از خبري

برق از سر 

 پريدن

ــه   ــاردي ك ــب ميلي طل

از را از سـر  برق سه ف ـ

ــرق   ــنعت ب ــد ص پران

شــديد خبــر شــگفتي (

ــب   ــرو از طل وزارت ني

ميليــاردي پيمانكــاران 

 از وزارت نيرو)

 سر

هاي  استعاره

 اعضاي بدن

 سر

 قلب

نظام فرهنگي در كنار 

ــه هــاي زيســتي  تجرب

انسان، موجـب خلـق   

ــري،   ــدل فك ــك م ي

زبــــاني و عملــــي  

شــود. اســتعاره   مــي

بـا  » زياد، بالا اسـت «

ــوزه   ــاربرد ح ــدأ ك مب

 سرگردنه ورگيريزمحل 

حكايت كاسـباني كـه   

شـون رو بـا سـر    مغازه

 اند.گرفتهگردنه اشتباه 

ــوه،    ــي مي ــر گران (خب

ــل در   ــيريني و آجي ش

ــدا و برخــورد  شــب يل

ــا كاســبان  ــرات ب تعزي

 گرانفروش)
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بــه عنــوان  » ســر«

بالاترين عضو بدن در 

ــرگردنه« ــود » سـ نمـ

ــي ــا تشــبيه  م ــد. ب ياب

بـــه واژه  »مغـــازه«

از حـوزه  » سـرگردنه «

 »دزد سر گردنه« مبدأ

بــراي بيــان حـــوزه   

و » زورگيـري «مقصد 

 استفاده» انصافي بي«

 شده است.

المثـل و  كاربرد ضـرب 

ــدأ    ــوزه مب ــاق ح انطب

 »ماندن سـر  كلاه يب«

ــد    ــوزه مقصـ ــا حـ بـ

ــيدن« و  »نرســـــــ

از  »نصيب مانـدن  بي«

اي كه در حد و خواسته

 لياقت فرد / نهاد است.

 هكلا يبسر  نصيب ماندن بي

وقتي سـر تاكسـيراني   

خبــر مانــد (كــلاه  بــي

مانـــدن  بينصـــ يبـــ

 25تاكســـيراني از وام 

ــاني   ــون توم ــه ميلي ب

-دليل بدقولي كارخانه

ــايپا و   ــاي ســـ هـــ

 )خودرو رانيا

ــدأ   ــوزه مب ــاق ح انطب

بـا   »گوش زمزمه دم«

حـوزه مقصــد مفهــوم  

احتمال انجام كاري «

ــده ــا  »در آين (در اينج

ــت وام  پرداخــــــــ

ــت ــك پسـ ــه  بانـ بـ

 ييان)روستا

 احتمال
زمزمه 

 گوش دم

هــاي يــك وام زمزمـه 

روستاها گوش   ويژه دم

-خبر اعطاي وام كـم (

بهره به روسـتاييان در  

 )بانك پست
 گوش

اشاره بـه شـعر حـافظ:    

معاشــران گــره از زلــف 

شبي خوش  يار باز كنيد

اش  اســت بــدين قصــه

ــد ــاق  دراز كنيـ و انطبـ

گره در گره «حوزه مبدأ 

با حـوزه مقصـد   » زلف

جـــاد مشـــكلات و اي«

ــايند در  ــات ناخوش اتفاق

 »هاپي تحريم

ايجاد مشكلات 

 يدرپ يپ
 گره در گره

گــره در گــره زلــف   

ــريم ــر  تحـ ــا (خبـ هـ

درخواست وكيل بابك 

زنجاني، مـتهم نفتـي   

مبنــي بــر بــه تعويــق 

ــت   ــادن پرداخــ افتــ

هاي موكلش به  بدهي

 ها)دليل تحريم

 زلف
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 مبــدأتنــاظر حــوزه  

ــت« ــد  »مشــ ماننــ

آستانه ظرف پر و در «

با حـوزه   »لبريز شدن

آمادگي بسيار «مقصد 

بيني  پيش«و  »داشتن

 »الوقـوع  اتفاقي قريب

(احتمال بسيار زيـاد   -

 بارش برف و باران)

آمادگي زياد 

براي انجام 

 كاري

 مشت پر

مشت زمسـتان پـر از   

 برف و باران

ــامانه  ( ــر ورود سـ خبـ

بارشي قوي به آسمان 

 مشت ايران)

 

ــر   ــتعاره كم ــه  -اس ب

ان يك عضو بدن عنو

و انطباق حوزه مبدأ  -

خـم شـدن   «و عينـي  

» كمر زير بار سـنگين 

ــد   ــوزه مقصـ ــا حـ بـ

 »تحمل فشار زياد«

 خم شدن كمر تحمل فشار زياد

خم شدن كمـر فـولاد   

ــز ــار ري ــازار  ب ــود ب رك

(خبر تعطيلي كارخانـه  

فــولاد زنجــان در اثــر 

 ركود بازار)

 كمر

(شكل كوتـاه  »دهن«

ــان)   ــده ده ــه  -ش ب

ك عضو بدن عنوان ي

و انطباق حـوزه مبـدأ   

(نوعي » دهان كجي«

ادا و شــــــــــكلك 

ــوزه  ــا حـ درآوردن) بـ

» تـوجهي  بـي «مقصد 

ــه   ــارجي ب ــاجران خ ت

اعمال محدوديت ويزا 

بــراي آنــان از ســوي 

دولــت امريكــا و ورود 

ــان   ــئولان دپارتم مس

ــارت   ــعه تجــ توســ

 دانمارك به ايران

 يكج دهان توجهي بي

ي بــه قــانون كجــ دهـن 

خبــر محــدوديت ويــزا (

تــوجهي تــاجران   بــي

خـــارجي بـــه اعمـــال 

محــدوديت ويــزا بــراي 

آنـــان توســـط دولـــت 

امريكا و ورود مسئولان 

دپارتمان توسعه تجارت 

 دانمارك به ايران)

 دهان
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كاربرد عبارت عرفاني 

بــه  »ينينشــ چلــه«

معناي چهل روز تمام 

عبادت و اخـلاص در  

اسـتعاره  بندگي خدا و 

به عنـوان يكـي    »پا«

ن، تناظر از اعضاي بد

چهل روز « مبدأحوزه 

ــتن ــله    »نشس ـ فاص

چهل روز بين پخـش  

ــات  ــر و انتخابــ خبــ

ــس ــوزه   -مجل ــا ح ب

تمام و كامـل  «مقصد 

 به انتخابات »پرداختن

تمام و كامل 

پرداختن به 

 كاري

 نشستن پاي...

 20: 30ي نينشــ چلــه

پاي اخبـار انتخابـات،   

روز مونده به هفتم  40

 اسفند

ــات ( ــاري از انتخاب اخب

روز تا  40الي كه در ح

ــاقي  ــزاري آن بـ برگـ

 مانده است).

 پا

 »پـا «كاربرد اسـتعاره  

به عنوان يـك عضـو   

ــاظر حــوزه  ــدن و تن ب

ــدأ ــتن  « مب ــا گذاش پ

و حــوزه  »روي كابــل

مانع شـدن از  «مقصد 

و  »عمـــل ناپســـند 

اعمال محـدوديت بـر   

ها از سـوي   اين شبكه

 وزارت اطلاعات

 اعمال محدوديت
پا گذاشتن 

 روي...

رت اطلاعـات  پاي وزا

هـاي  روي كابل شبكه

اجتمــاعي غيراخلاقــي 

(خبــر اقــدامات وزارت 

اطلاعــــات عليــــه  

هـاي اجتمـاعي    شبكه

 غيراخلاقي).

ــوزه   اـق ح ــدأانطبـ  « مب

اـ حـوزه مقصـد     »قلب ب

 »مركز اصلي اقـدامات «

ــرائيل و   ــم اس ــه رژي علي

اـ    اـظر ب همسويي اين تن

رسالت وزارت بهداشـت  

در درمــاـن مشـــكلات 

 جملـه ازجسـمي جامعـه   

 مشكلات قلبي

مركز و كانون 

 اصلي اقدامات
 قلب

وزير بهداشت در قلب 

 مقاومت

ــر   ــفر وزيـ ــر سـ (خبـ

 بهداشت به لبنان)

 »كانـال « مبدأمفهوم 

كه يك مكان عبوري 

مقصـد  است با مفهوم 

متناظر شـده   »زمان«

ــه واژه  اســــت. البتــ

 هم ارجاع به »كيميا«

 كانال زمان

 گذر از كانال زمان؛ 

 سال پيرتر ميشه 23كيميا از فردا  

پخـش قسـمت دوم    دربـاره (خبر 

وقـايع   دربـاره كه  »كيميا«سريال 

ســال بعــد از  23محـدوده زمــاني  

 بخش اول است).

 مثابه بهزمان 

 مكان
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سريال و هم ارجاع به 

بازيگر نقش اول فيلم 

ارد كـــه در جريـــان د

ــال   ــن كان ــور از اي عب

 شود. پيرتر مي

ــبيه   ــه تشـ روز «آرايـ

بـه   »كگردوخابدون 

 كـار  هب» پستال كارت«

ــه و واژه  رفتـــــــــ

و  مفهـوم » سر پشت«

نشانگر مكـاني اسـت   

ــتعاري   ــط اس ــه بس ك

دارد و با توجه به قيـد  

حوزه  در» فردا«زمان 

ــه ــان ب ــه  زم ــار رفت ك

 است.

 پشت سر زمان

ها هم فـردا را بـه صـورت    تهراني

ي پشـت سـر   پستال كارتيك روز 

(خبر وزش باد و بارش  گذارند. مي

ها در برخي از رفع آلودگي باران و

 تهران) ازجملهشهرها 

نمود ضبط اين لحظه 

ــتعاره اي از درون اســ

لحظـه شـكار   «ظرف 

 »شكارچي

 ظرف لحظه زمان

شكار شـكارچي در لحظـه شـكار    

شـكار  «اتفاقي لحظـه   (خبر ضبط

بـه هنگـام ضـبط     »يك شكارچي

 )لحظات ديدني

 مثابه بهزمان 

 ظرف

ــتعاره  ــت «اســ وقــ

فهومي ـ كه م» اضافه

در بازي فوتبال و بـه  

معناي تمديد بازي در 

دقايق اضافي اسـت ـ   

 بـــه عنـــوان ظـــرف

نمـود يافتـه    نـام  ثبت

 است.

 تمديد زمان
ظرف وقت 

 اضافه

انتخابات مجلس در وقـت   نام ثبت

 نـام  ثبـت تمديد  دربارهاضافه (خبر 

ــاعت   ــا س ــس ت ــات مجل  9انتخاب

 شب)

با معيار قـرار دادن جسـم خـود يـا اشـياي       هاي جهتي بالا / پايين، انساندر استعاره

كند كه در  سنجد و تعيين ميها را نسبت به آنها ميپيرامونش، وضعيت و موقعيت پديده

بـا جهـات    عمومـاً هـا  اند. اين اسـتعاره قرار گرفته سطح همتر و يا وضعيتي بالاتر، پايين

كار دارنـد. در اسـتعاره   ، مانند بالا/ پايين، پشـت / جلـو سـرو   اصلي مورد استفاده انسان

هـاي منفـي   هاي مثبت و جهت پـايين بـا ويژگـي   جهتي بالا/ پايين، جهت بالا با ويژگي

 ها:شود. نمونههمراه مي
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 هاي جهتيانواع استعاره .2جدول 

فيزيكـي و ظـرف    ء يشيا  ماده مثابه بهي، مفاهيم انتزاعي شناخت يهستهاي در استعاره

هاي ما با اجسام و اشياي فيزيكـي بـويژه بـدنمان، مـا را      شود. از اين رو، تجربه تلقي مي

ي را ماننـد اشـياي جسـماني درك كنـيم. بـه بـاور       جسمان ريغهاي  سازند پديدهقادر مي

 توضيحات حوزه مقصد مبدأحوزه  تيتر خبري حاوي استعاره نوع استعاره

 استعاره جهتي

 در راه بودن يـك وام پانصـد تـا   

-يك ميليارد توماني بـراي بلنـد  

هاي زمـين خـورده   كردن تعاوني

هاي (خبر كمك دولت به تعاوني

 ورشكست شده)

 جهت بالا

 جهت پايين

-قريب موفقيت

 پس ازالوقوع 

رفع مشكلات 

موجود در انجام 

 كاري

بروز مشكلات و 

 نبود موفقيت

انطبــاق حــوزه مقصــد 

 »موفقيت و پيـروزي «

با استعاره جهتـي بـالا   

 )هـا لند كردن تعاونيب(

ــد  ــوم مقصــ و مفهــ

با اسـتعاره   »شكست«

-تعـاوني ( نييپاجهتي 

 خورده)هاي زمين

 استعاره جهتي

تلاطــم بــورس چــين بازارهــاي 

خبـر  (سرمايه آسيا را غـرق كـرد   

مربوط به كاهش ارزش سـهام و  

شاخص بورس آسـيا   آمدن نييپا

 در پي سقوط بورس چين)

جهت بسيار 

 پايين

كاهش بسيار 

 كاري ارزش

ــاهيم  ــاظر مف ــدأ تن مب

ــاي مــتلاطم«  و» دري

» قربانيان ايـن دريـا  «

بـــــــا مفـــــــاهيم 

ــد ــانات«مقصـ » نوسـ

ــين)  ــورس چــ و (بــ

ي ســـرمايه بازارهـــا«

نمود كـاهش   و» ايآس

شاخص بـورس آسـيا   

 يجهتـــبــا اســتعاره   

تا حـد غـرق   » پايين«

 شدن 

 استعاره جهتي

ــرفتن وام  ــا نـ ــتن يـ  10آب رفـ

ميليوني خريد كالا؛ مسـئله ايـن   

وام ت (خبـر احتمـال كـاهش    اس

 6ميليوني خريد كالا تـا حـد    10

 ميليون)

 جهت پايين
كاهش ارزش 

 كاري

ــوزه   ــاق ح ــدأ انطب مب

كمتـر  «و  »آب رفتن«

(متراژ پارچـه)   »شدن

كمتـر  «با حوزه مقصد 

از  »شـــدن وام كـــالا

طريق استعاره جهتـي  

 پايين
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م اي/ مادي ما مفـاهي ي وجود دارد: در استعاره پديدهشناخت يهستليكاف سه نوع استعاره 

بايـد بـا تـورم مقابلـه     «گيريم مانند عبـارت   هاي مادي در نظر ميانتزاعي را مانند پديده

دهد كـه بـه   كه در آن به تصوير كشيدن تورم به عنوان يك پديده اين امكان را مي» كنيم

 ، ص1980آن اشاره كنيم يا آن را مانند يك عامل در نظر بگيـريم (ليكـاف و جانسـون،   

ها و اشيا فاقد حجم و بـرون و درون، ماننـد ظـرف داراي    ، پديده). در استعاره ظرف26

ي است كه شناخت يهستي، نوع سوم استعاره بخش تيشخصشوند حجم در نظر گرفته مي

ص  ،1980شود (ليكـاف و جانسـون،   در آن به اشيا و امور، خصوصيات انساني داده مي

دارد كه گويي موجود زنده ي نمود ا گونه بهي يك مفهوم انتزاعي بخش تيشخص). در 35

 ها: ). نمونه50، ص 1381راد،  داراي قدرت اثربخشي است (گلفام، يوسفي

 يشناخت يهستهاي انواع استعاره .3جدول 

 توضيحات حوزه مقصد مبدأحوزه  تيتر خبر حاوي استعاره نوع استعاره

 ايپديده

 يا

 مادي

درصـدي   6قيمـت   چرب شدن

 6 شيافـزا (خبـر مجـوز    لبنيات

صدي قيمـت لبنيـات از اول   در

 )ماه يد

ــزايش  چرب شدن افـــــ

 كيفيت

اي مانند پديـده  »قيمت«

ــود   ــون خ ــادي (همچ م

لبنيات) تلقـي شـده كـه    

ــد چــرب شــود. مــي توان

به  »چرب شدن«عبارت 

افزايش روغـن و  «معني 

كـه بـا    سـت » مزه غـذا 

ــره ــنعت   به ــري از ص گي

كنايــه مفهــوم رويــدادي 

ــه  ــخ و ناخوشــايند را ب تل

ــادر  ــن متب ــيذه ــد م كن

رسـد   به نظر نمـي  چراكه

ــدأحـــوزه  چـــرب « مبـ

و انطبــاق آن بــا  »شـدن 

افــزايش «حــوزه مقصــد 

ــت ــراي  »قيمــــ بــــ

 كننـــــدگان مصـــــرف

 خوشايند باشد!!!  
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پاييز رنگ عوض كرد، آسـمان   

خاكستري شد، وضعيت نارنجي 

آلودگي شديد هـوا،   درباره(خبر 

تعطيلي مدارس، توقف فعاليـت  

ــن و   ــات ش ــي از كارخانج برخ

ه و فروخته نشدن آرم طرح ماس

 ترافيك است).

 پاييز

 و

 وضعيت نارنجي

شرايط نه 

 چندان بحراني

در اين تيتر كـه حـاوي   

ــره  ــوالي و زنجي اي از ت

ــز  رنــگ رويــدادها و ني

و  »پـاييز «، هاسـت  واژه

نمــود  »وضــعيت«نيــز 

اي مادي را دارند  پديده

تواند داراي رنگ كه مي

ــين،    ــن ب ــد. در اي باش

رنگ  أمبدانطباق حوزه 

خاكستري (رنگي بـين  

ــز   ــياه) و ني ــفيد و س س

رنــگ نــارنجي (رنگــي 

بين سـفيد و قرمـز) بـا    

حوزه مقصد (شرايط نه 

ــي)  ــدان بحران ــه  چن ب

القاي پيام متن كمـك  

 كرده است.

وضــــعيت  ســــرخ شــــدن  

 كـاران در لرسـتان   زمينـي  سيب

(خبر مربوط بـه نـاموفق بـودن    

كشاورزان لرسـتاني در فـروش   

و دپـوي   زميني به دولـت  سيب

 آن در انبارهاست).

 وضعيت سرخ
شرايط 

 بحراني

 مثابـه  به »وضعيت«نمود 

پديده مـادي كـه رنـگ    

قرمز دارد، انطبـاق حـوزه   

 »قرمـز « رنـگ واژه  مبدأ

شـرايط  «با حوزه مقصـد  

 عامل »بحراني

ــموقتــي   ــرازوي  نبــودن زاني ت

هـاي  عرضه و تقاضا در توليدي

                                 زيــــــــــــــــــــــــــان

هـاي مرغـداري   ده، داد اتحاديه

سـوء   دربـاره (خبري  درآوردهرا 

ــت ــديريت در قيمـ ــذاري مـ گـ

 ترازوي ناميزان گوشت مرغ)
نبود برابري و 

 توازن

ــه  »عرضــه و تقاضــا« ب

 يعن ـعنوان شيء مادي ي

و  »دو كفه يـك تـرازو  «

و  مبـدأ تناظر بين حـوزه  

ن بـودن  ي بالا و پايينيع

و حــوزه  »دو كفــه تــرازو

نبــود برابــري و «مقصــد 

در اينجـا ميـزان   ( »توازن

عرضه و تقاضاي گوشت 

مـرغ) و پيامـد منفـي آن    

ــه ( ــه اتحادي ــاي گلاي ه

گرفته  مرغداري) در نظر

 شده است.
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 انداز سلامتيبانكي براي پس 

معرفــي بانــك  دربــاره(خبــري 

 ناف رويان) بند خون

 بانك

مكاني امن 

 براي حفظ

 سرمايه

ــتعاري   ــود اســـ نمـــ

  مانند شيء »سلامتي«

انداز و انطباق قابل پس

و  »بانـك « مبـدأ حوزه 

انـداز  كاركرد آن در پس

پول به عنـوان دارايـي   

با حوزه مقصد  بها گران

حفظ سرمايه ارزشمند «

ــاني  ــلامتي در مكـ سـ

 »امن

وقتــي روزگــار ســپيدان فــارس  

ي در خوار كوه(خبر  شه سياه مي

 فارس)منطقه سپيدان 

 رنگ سياه
تباهي و 

 نابودي

رنگ « مبدأتناظر حوزه 

با حـوزه مقصـد    »سياه

 »نظميآشفتگي و بي«

به معناي تباه و ضـايع  

ــدن عمــر و    يتلقــش

ــار« ــوان  »روزگ ــه عن ب

اي مــــادي و پديــــده

و نيز كـاربرد   رنگ اهيس

ــاد  ــان تض ــگ واژگ  رن

در  »سـياه «و  »سپيد«

 زيبايي متن

حكايــت آجرهــايي كــه پشــت   

توجهي مسـئولان گيـر    بيديوار 

 توجهيبي ديوار اند.كرده

عينـي   مبدأتناظر حوزه 

با حوزه مقصد  »ديوار«

تراشــــــي،  مــــــانع«

ــي ــايي و  بــــ اعتنــــ

 »توجهي بي

(خبـري   ركود چيني هم رسـيد  

توقــف توليــد و فــروش  دربــاره

 كارخانه توليد چيني در ايران)

 كسادي بازار تعطيلي كارخانه

اي مادي پديده »ركود«

تواند بيايـد  كه مياست 

و برود. اين نمود زباني 

به واسطه تنـاظر حـوزه   

ــدأ ــي  مبـ ــر عينـ كمتـ

تعطيلـــي كارخانـــه   «

با حوزه انتزاعي  »چيني

ركــــود و «مقصــــد 

سـازي  مفهوم »كسادي

 شده است.
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ــلاع  ــره اط ــاني قط ــاني رس چك

ها از سناريوي بنـزين سـه    نفتي

(خبـــر ارائـــه نشـــدن  نرخـــي

ــافي در خصــوص  ــات ك  اطلاع

زين سه نرخي از سـوي  بن طرح

 وزارت نفت)

ماننـد   »رسـاني اطلاع« يزيچ كمارائه  چكانقطره

ــاده ــه  م ــود يافت اي نم

تـوان بـا   است كـه مـي  

چكان مقـدار كـم    قطره

آن را اندازه گرفت. بـه  

عبارتي، انطبـاق حـوزه   

بـا   »چكـان  قطره« مبدأ

ارائه كـم  «حوزه مقصد 

ــات ــن  »اطلاعـ در ايـ

ــوم ــل   مفه ــازي دخي س

 بوده است.

ــد    ــازي جدي يويــوي تحــريم، ب

(خبر بـه تعويـق    امريكا با ايران

هـا از سـوي   افتادن رفع تحريم

امريكا به بهانه مقابله بـا تـوان   

 موشكي ايران)
 حركت متغير يويو

ماننـد شـيء    »تحريم«

در نظر گرفتـه   »يويو«

ــت.   ــده اس ــعش ، درواق

 مبـــدأتطـــابق حـــوزه 

و حوزه مقصـد   »يويو«

ــر  « ــر و پ ــت متغي حرك

مـتن قابـل    در »نوسان

 استنتاج است.

 نو شدن سال به رنگ وحشـت  

(خبــر تــدابير شــديد امنيتــي در 

ــگيري از   ــراي پيشـ ــرب بـ غـ

عمليات تروريستي در سـال نـو   

 ميلادي)
 رنگ وحشت

احساس 

 ي و ترسناامن

اي مادي پديده »سال«

تواند نو يـا  است كه مي

كهنه و همچنين داراي 

رنگ باشد. البته انطباق 

ــوزه  ــدأح ــي انتز مب اع

ــت « ــگ وحش ــا  »رن ب

احسـاس  «حوزه مقصد 

در اين  »يناامنترس و 

تيتــر كــاركرد شــناختي 

 يافته است.
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-اگر دولت پرونده سياه آلودگي 

هاي هوا را به شهرداري تهران 

 ديروسفبسپاره، شهرداري ازش 

شهردار: هـواي سـاكن   ( اديمدر 

در سراسر تهـران وجـود دارد و   

 شهرداري مقصر نيست).

 رنگ سياه

 گ سفيدرن

 هاتدبيريبي

درست عمل 

 كردن

بـه  » رو«گـرفتن  در نظر 

يـاه    اـدي س عنوان پديده م

اـي   يا سفيد، تناظر حوزه ه

ــدأ ــگ  مب يـاه«رن و » سـ

ــب بـاـ  » ســفيد« ــه ترتي ب

ــوزه ــد  حـ اـي مقصـ هــ

درست «و » ها تدبيري بي«

و كـاـربرد » عمــل كــردن

اـد  ــگ واژهتضـ اـ رن ي هـ

 »سفيد«و » سياه«

ي؛ كالبد شكافي قراردادهاي نفت 

ــه   چــراغ ســبز صــنعت نفــت ب

هاي خـارجي يـا   حضور شركت

مقاومتي در مقابل توان داخلي؟ 

ــاره(خبــري  ــاد  درب ــل انعق دلاي

ــا    ــي ب ــد نفت ــاي جدي قرارداده

 هاي خارجي) شركت

 يكالبدشكاف

 

 چراغ سبز

واكاوي دقيق 

علل كاري 

اجازه كاري را 

به ديگران 

 دادن

ــود اســـــتـعاري  نمــــ

جسم  مثابه به »قراردادها«

كالبــد، تنـاـظر بـيـن  داراي

 »يكالبدشكاف« مبدأحوزه 

بررسـي و  «و حوزه مقصد 

ــل    ــق دلاي اـوي دقي واكـ

اـ اـد قراردادهـ ــز » انعقـ و ني

يـن حـوزه    تناظر ديگري ب

و حـوزه  » چراغ سبز« مبدأ

اجـاـزه كـاـر دادن «مقصــد 

اـن » بــه ديگــران  در بيـ

 دلايل اين امر

دســت گذاشــتن روي ســوژه    

اي كـه داغ دل راننـدگان   كهنه

ــازه تاكســي هــاي فرســوده را ت

(خبــري در خصــوص  كنــدمــي

ــه   ــراري و كهنـ ــوع تكـ موضـ

رانندگاني كه براي امرار معـاش  

ــر از     ــايي غي ــه كاره ــت ب دس

 زنند).رانندگي مي
داغ دل تازه 

 شدن

يادآوري و 

 متألم مجدداً

 شدن

كه اصطلاحي  »داغ دل«

اـي درد و رنــج    بــه معنـ

مـدت (راننــدگان  طـولاني 

تاكســـي) اســـت ماننـــد 

اي مادي نمود يافته پديده

اـدآوري  كه مي تواند تازه (ي

ــب  أـلمو موج ــدد)  تـ مج

اـربرد   يـن كـ ــود. همچنـ ش

كهنــه و (واژگـاـن متضـاـد 

اـم مـورد    تازه) به خوبي پي

ــه   ــوعي ك ــر را (موض نظ

بارها مطرح شده ولـي بـه   

يـده اسـت) بـه     نتيجه نرس

اـدر    ــب متبـ ــن مخاط ذه

 كند. مي
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آتش حادثـه در خـرمن ميـدان     

 پارس جنوبي

ــر آ ــش(خب ــي از  ت ــوزي يك س

 ميادين پارس جنوبي)
 آتش

 ميدان نفت

 حادثه عظيم

انبار محل 

يي به كالا

 مقدار زياد

و عينـــي  مبـــدأحـــوزه 

با حوزه مقصد و  »آتش«

و حوزه  »حادثه«انتزاعي 

بـا   »ميدان (نفـت) « مبدأ

 »خــرمن«حـوزه مقصــد  

بــه معنــاي محــل انبــار (

 )كالايي بـه مقـدار زيـاد   

تناظر و به عبارتي، نمـود  

 مادي دارند.

 روزگار سياه طلاي سياه 

 رنگ سياه
اوضاع 

 نابسامان

بـه ماننـد    »روزگار«نمود 

ــده ــادي و پديــ اي مــ

و انطبـاق آن   رنـگ  اهيس

اوضـاع  «مقصـد  با حوزه 

كـــاهش ( »نابســـامان

فروش نفت). كاربرد واژه 

اول در حـــوزه  »ســياه «

و  »شرايط بـد «مفهومي 

دوم در » ســـــياه«واژه 

   رنگ واژهمفهوم صفت 

تلاش دولت براي كاشـتن بـذر    

(خبـري   كـاران  بـرنج حمايت از 

ــاره ــت از  دربـ ــتيباني دولـ پشـ

 )  كاران برنج

 كاشتن بذر
كار  آغاز به

 مفيد كردن

حمايـت  «نمود استعاري 

مانند گياهي كـه  » كردن

-بـذر دارد و كاشــته مــي 

 مبـدأ شود، تطابق حـوزه  

و حــوزه  »كاشــتن بــذر«

آغاز به كار مفيـد  «مقصد 

يز همخـواني  و ن »كردن

آن با ديگر واژگان حـوزه  

ــد ــاورزي ماننـــ  كشـــ

 »كاران برنج«

امشب كه يك پارك » سرزده« 

را در پايتخت پاتوق كرده، ايـن  

ــه   بــار اميــد را از ايــن پــارك ب

ي يكي از سازكپاارمغان آورده (

هــاي پايتخــت از وجــود پــارك

معتادان و رفع مشكلات اهـالي  

 منطقه)

 ارمغان اميد
احتمال خبر 

 خوب

ــد« ــالايي  »امي ــد ك مانن

مادي در نظر گرفته شده 

ــه كــه مــي تــوان آن را ب

، بـا  درواقعارمغان آورد و 

ــد   ــوزه مقص ــدن «ح آم

تنـاظر و   »خبرهاي خوب

انطباق معناشناختي پيـدا  

 است. كرده
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بــاز شــدن چتــر بيمــه بــر ســر  

(خبــر بيمــه  راننــدگان تاكســي

ــأم ــدگان  نيتـ ــاعي راننـ اجتمـ

 چتر تاكسي)
حمايت و 

 يپشتيبان

مانند پديـده   »بيمه«نمود 

و تطـاـبق » چتــر«مـاـدي 

و » چتــر« مبــدأحــوزه 

ــه   ــي آن ب كـاـركرد مراقبت

هنگام باران و برف با حوزه 

ــد  ــت و «مقصــ حمايــ

 »پشتيباني

آتش فساد در فيفا اين بار دامن  

دبير كل را گرفت (شيوع فسـاد  

 كل)   مالي در فيفا تاحد دبير

 فساد آتش

ماننــد پديــده » فســاد«

در نظـر  » تشآ«مادي 

ــوزه   ــده و ح ــه ش گرفت

بـا حـوزه   » آتش« مبدأ

بـراي  » فسـاد «مقصـد  

ســـازي ايـــن مفهـــوم

 منطبق شده است.

مــرغ  مــتيپرقوقتــي كــرك و  

ــزه                                 مــــــــــــي ريــــــــــ

(خبر گلايـه مرغـداران در پـي    

 ريختن پر مرغ كاهش قيمت مرغ)  
كم شدن 

 ارزش چيزي

به عنـوان  » قيمت«نمود 

ود مـادي داراي  يك موج

كرك و پر و نيز انطبـاق  

ــوزه  ــايي حـ ــدأمعنـ  مبـ

ــا » ريخــتن پــر مــرغ« ب

كم شـدن  «حوزه مقصد 

 »  ارزش چيزي

طلســم تعيــين قيمــت خــوراك  

ــيمي ــت                      پتروشــ ــا شكســ هــ

ــوراك  ــت خــ ــين قيمــ (تعيــ

 )  ها مدتها بعد از پتروشيمي
 طلسم شكستن

رفع مشكلات 

 كار سخت

اننـد  بـه م » طلسـم «نمود 

اي مادي و شكستني پديده

اـيي حـوزه     اـظر معن و نيز تن

اـ  » طلسم شكستن« مبدأ ب

مشـكلات  «حوزه مقصـد  

 »كار دشواري را رفع كردن

امريكا دوباره چـوب لاي چـرخ    
(خبــر مصــوبه  برجــام گذاشــت

كميته روابـط خـارجي مجلـس    
لغــو  دربــارهنماينــدگان امريكــا 

چوب لاي چرخ  ها)نشدن تحريم
 گذاشتن

تراشي  اشكال
و جلوگيري از 
 پيشرفت كار

ماننــد ماشـيـني » مابرجــ«
اـل   كه داراي چرخ و در ح
ــت،   ــت اســــ حركــــ

اـزي شــده و   مفهــوم سـ
 مبــدأانطبـاـق بـيـن حــوزه 

و  »چـــوب لاي چـــرخ«
حـــــــوزه مقصـــــــد 

تراشـــــي و  اشـــــكال«
ــرفت ــوگيري از پيشـ  جلـ

 برقرار شده است. »كار
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بورس اروپـا قرمـز پـوش شـد؛      

بحــران اقتصــادي بــالا گرفــت 

كاهش شديد ارزش سهام  (خبر

 قرمز پوش )اروپا

 شدن

تشديد 

وضعيت 

 بحراني

» بــورس« مبــدأحــوزه 

ــد ــده مانن اي نمــود پدي

ــه  ــوشدارد ك ــز پ  قرم

ــي ــوزه   م ــا ح ــود و ب ش

تشديد وضعيت «مقصد 

(كـــاهش  »بحرانـــي

ارزش ســـهام) تنـــاظر 

 دارد.

لايحـــه بودجـــه در ميانـــه راه 

 بهارستان -پاستور

 ميانه راه
در حال انجام 

 ن كاربود

بـه   »راه«حوزه مقصـد  

بــه  »ظرفــي«صــورت 

نمـود   مبدأعنوان حوزه 

يافته اسـت كـه ميانـه    

دارد و با حـوزه مقصـد   

 »در حال انجام بـودن «

 منطبق است.

 ظرف

ــه   وقتــي در مرزهــاي كشــور ب

روي كالاي قاچـاق چـار طـاق    

 بازه

 مرزهاي باز

ورود 

 دوشرطيق يب

 زيچ همه

ــوزه  ــدأح ــاي « مب مرزه

ــور ــد ظرفـ ـ »كش ي مانن

 كـاملاً ي » در«است كه 

و با حـوزه مقصـد    بازدارد

اجازه بدون قيد و شرط «

كالاي قاچـاق   »به ورود

 منطبق است.

از سياهي نفت تا سفيدي شـير  

هــاي ايــن » روشــن هيســا«در 

 هفته

 روشن هيسا

حضور انواع 

موضوعات 

 اصلي و فرعي

ــش   ــود بخــــ نمــــ

ــار  »روشــن هيســا« اخب

به عنوان ظـرف   20:30

ــاتي ــاوي محتويــ  حــ

اخبار نفت سياه  ازجمله

و شير سـفيد و انطبـاق   

عيني بـا   مبدأاين حوزه 

ــوم   ــد مفه ــوزه مقص ح

ــواع   « ــه ان ــور هم حض

ــوعات ــز  »موضـ و نيـ

كــاربرد تضــاد واژگــان 

ــ« ــف اهيســ و  »ديوســ

همخواني آن با عنـوان  

خبـــر ايــن بخــش از   

 »روشن هيسا«
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 ـدر(آقاي) علمـي از   يي هـا  ادلي

سال قبل در چنين  29گفته كه 

دل به دريـاي ايثـار و    روزهايي

آنهـا رفتنـد تـا    «شهادت زدند: 

(خبـر   »درهاي نفـوذ را ببندنـد  

 تشييع شهداي غواص)

 درهاي باز

احتمال بروز 

پنهاني 

خطرات و 

 تهديدها

در اين تيتر كه كـاركرد  

عاطفي و احساسي دارد 

ــمنان « ــوذ دشـ » ( نفـ

اشاره به هشـدار مقـام   

معظم رهبري) همچون 

شيء دانسته شـده كـه   

ــد در د ــن در باي ارد و اي

هميشه بسته باشد. اين 

ــدأحــوزه  ــا حــوزه  مب ب

ــروز «مقصــد  ــال ب احتم

ــرات و   ــاني خطــ پنهــ

از ســــوي » تهديــــدها

 بدخواهان متناظر است.

كارگردان فيلم محمد  پردرددل 

از نامهرباني به پيامبر  االله رسول

ها (خبر ناموفق مانـدن  مهرباني

ــيلم  ــد «ف ــولمحم در » االله رس

 كار)كسب جايزه اس

 پردرددل 

دلخوري 

بسيار از كسي 

 يا كاري

ــي  » دل« ــون ظرف همچ

ــر از درد   ــه پ ــود دارد ك نم

دل « مبـدأ شود. حوزه مي

اـ حـوزه    » پردرد اـظر ب متن

گلايه و دلخوري «مقصد 

» بسـيـار داشـتـن از كســي

 است. 

هميشه تـه چـاه اسـت                                                            كن چاه

ــ ميليــارد  79ري بودجــه (كس

يــورويي عربســتان در ادامــه   

كاهش قيمـت جهـاني نفـت از    

 سوي اين كشور)  
 چاه

 كن چاه

 يگشائ مشكل

بدخواه 

 ديگران

خـــود كنـــده » چـــاه«

عربستان ظرفـي داراي  

است. اين حـوزه  » ته«

ــدأ ــا حــوزه  مب عينــي ب

مشكل «انتزاعي مقصد 

و نيز حوزه » و گرفتاري

با حوزه » كن چاه« مبدأ

بـــــدخواه « مقصـــــد

در اينجــا » ( ديگــران

ــتان)   ــور عربســ كشــ

 منطبق است.

ــتاني                                                             ــرتلاطم زمس ــاي پ روزه

هاي جديـد  (خبري درباره بارش

 آسماني) 
 پرتلاطم

نوسانات و 

 تغييرات بسيار

به مانند » روز«مبدأحوزه 

ظرفي پر نمود اسـتعاري  

» اين ظرف پـر «يافته و 

نوسانات «با حوزه مقصد 

ــيار ــرات بسـ در » و تغييـ

 تناظر است.
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ها شـايد دارن تـوي يـه    بعضي
كشن                          هواي ديگه نفس مي

توي يه هواي 
نفس  ديگه
 دنيكش

خيال مردم  بي
 بودن

كنايـه بـه   » هـا بعضي«
مسئولان در خصـوص  

ــي ــه   ب ــان ب ــوجهي آن ت
مسئله آلودگي هواسـت  

بـه  » هـوا « مبـدأ حوزه 
مانند ظرفي نمود يافته 

توان داخل است كه مي
آن نفس كشـيد و نيـز   
ــوزه    ــا حـ ــق بـ منطبـ

خيال مردم بي«مفهومي
 است.» بودن

ايـن هفتـه   » خارج از گـود «اما 
بيشتر تو گود واليبال و فوتبـال  

 جا خوش كرده.  
خـارج از  «(خبر مربوط به بخش

                                              »)                            گود
 جا خوش كردن

تمركز بسيار 
داشتن بر 
-موضوعي

 خاص

ــود  ــال و «نمــ واليبــ
ــال ــوان  » فوتب ــه عن ب

ــاق    ــود، انطب ــرف گ ظ
جـا خـوش   « مبدأحوزه 

كردن در گود واليبال و 
با حوزه مقصد » فوتبال

تمركــز داشــتن بــر   «
و » موضــوعي خــاص 

شـناختي  كاركرد زيبايي
خـارج از  «واژگاني تضاد
 » تو گود«و » گود

ي، پر از نودسالگرازي در جشن 

انرژي جواني                                      

(خبر رونمايي از واكسن جديـد  

 دام برفكي)  

 نودسالهرازي 
سرشار بودن 

از  تجربه و 

 قدرت

انستيتو  مبدأنمود حوزه 

ظـرف  «مانند » رازي«

، كـاربرد كنايــه در  »پـر 

 مبـدأ طابق اين حـوزه  ت

بــا حــوزه  » نودســاله«

سرشـار بـودن از   «مقصد 

ــه و   ــرژي و تجربــ انــ

 پرمعناو نيز تضاد »قدرت

و زيبـــــا در واژگـــــان 

   »جواني«و » ينودسالگ«
وقتي كارگران معدن چمسـتان  

روزگار از كار بيكـار   وخم چيپدر 

 شن         مي

 وخم چيپ

مشكلات / 

فراز و 

هاي   نشيب 

 متعدد

ــو ــاظر حـ ــدأزه تنـ  مبـ

ــار« ــوان » روزگ ــه عن ب

دار بـا   ظرف پيچ و خـم 

ــد   ــوزه مقصــــ حــــ

ــراز و « ــكلات/ فـ مشـ

ــيب ــدد  نش ــاي متع » ه
ــه   ــتان (ب ــدن چمس مع

 )  دار چيپمعني منطقه 
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 يبخش تيشخص

بـــه محمـــد    2016اســـكار 

 نپذيرفتن ايمان نياوردنايمان نياورد                                      االله رسول

ژگـي  در نظر گرفتن وي

» ايمـان آوردن «انساني

 »  اسكار«براي 

ــوده    ــه آل ــس ناجوانمردان هــوا ب

 است.                  

 بسيارآلودههواي
ناجوانمرد و 

 آزاردهنده

كــاربرد ويژگــي منفــي 

» نـاجوانمردي «انساني 

و تنــاظر » هــوا«بــراي 

هـواي  « مبدأبين حوزه 

با حـوزه مقصـد   » آلوده

 »يآزاردهندگ«

ردگيـري  تلاش زمستان براي گ 

آسمان                                                  

گردگيري 

 زمستان

رفع تدريجي 

عوامل 

 آزاردهنده

تلاش بـراي  « مبدأحوزه 

ــري ــوزه  »گردگي ــا ح ، ب

ــدريجي «مقصــد  ــع ت رف

» عوامــــل آزاردهنــــده

متناظر اسـت و زمسـتان   

ــاني   ــت انس ــي مثب ويژگ

 يافته است

شهرها همچنـان در  سرفه كلان 

جمين روز زمستان ادامه دارد                      پن

-سرفه كلان

 شهرها

 هيواكنش عل

 عامل كي

 آزاردهنده

ــي  ــبت دادن ويژگ نس

» سرفه كردن«انساني

ــه  ــهرها«ب و » كلانش

 مبدأانطباق اين حوزه 

پيامد «با حوزه مقصد 

ناشـــي از ورود يـــك 

 » عامل آزاردهنده

هاي تهران به  باز شدن پاي باغ 

آلــودگي هـواي تهــران  پرونـده  

هــاي  (خبــر از بــين رفــتن بــاغ

تهران به عنوان يكي از عوامـل  

آلودگي هواي تهران)                         

 باز شدن پا

اضافه وارد / 

به موارد  شدن

 قبلي

در يـــــك تركيـــــب 

ــتعاري  » بــــاغ«اســ

همچون انسـاني نمـود   

دارد كه با پاهايش وارد 

شود و تنـاظر  جايي مي

ز شـدن  بـا « مبدأحوزه 

ــا ــا حــوزه مقصــد  » پ ب

» اضافه و وارد شـدن «

آن بــه مـــوارد قبلـــي  

مشــابه برقــرار شــده   

 است.
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تولد يك آلبوم به مناسبت تولد  

مولانا                                                    

 تولد يه آلبوم
توليد/خلق 

 چيزي

ــوم« ــد » آلب ــگ مانن آهن

يـــك موجـــود جانـــدار 

شـده كـه ايـن    » متولد«

با حوزه مقصد  مبدأزه حو

متنـاظر و  » توليد شدن«

ــز واژه  ــد«ني تكــرار » تول

 شده است.

چشم باز پليس فتا در نقاط كور  

فضاي مجازي                                   

ــز   ــاح مركـــ ــر افتتـــ (خبـــ

سايبري پلـيس   110هاي فوريت

 فتا)  

 چشم باز پليس

 نقاط كور

توانايي نظارت 

 دقيق

عمليات 

 ناشناخته

ــاز« ــم بـــ از » چشـــ

هاي انساني كـه   ويژگي

» پلـيس فتـا  «به نهـاد  

داده شـــــده و نيـــــز 

ــي ــودن«ويژگ ــور ب » ك

» فضاي مجازي«براي 

موجب انطباق بين اين 

و  مبـــدأهـــاي حـــوزه

ــد حـــوزه هـــاي مقصـ

» توانايي نظارت دقيق«

» عمليات ناشـناخته «و 

 شده است.

(روزنامه) بهار باز هم كارت زرد  

هار به ب به روزنامهگرفت (تذكر 

 دليل تخلف مطبوعاتي)  
كارت زرد 

 گرفتن

جريمه/ توبيخ 

 شدن

اســــتفاده از عبــــارت 

،از » كارت زرد گرفتن«

هـاي بازيكنـان   ويژگي

خاطي براي روزنامـه و  

تناظر بـين ايـن حـوزه    

ــدأ ــد   مب ــوزه مقص و ح

 » جريمه/ توبيخ شدن«

 دررفتتلگرام از فيلترينگ قسر  

ــري  ــاره(خب ــدن  درب ــر نش فيلت

رام)                                                     شبكه تلگ
تلگرام قسر 

 دررفته

گريختن و 

جان سالم به 

در بردن از 

حادثه 

 خطرناك

» و فرار دررفتن«عمل 

كه به فاعل جاندار نياز 

ــراي  ــرام«دارد ب » تلگ

 كار رفته است. به

اي كه قاچاقي خـودش رو  سوژه 

                رسونده               20: 30به 

(خبر مربوط به آمار كم كشـف  

 قاچاق)  
 قاچاقي سوژه

مخفيانه و 

ي رقانونيغ

وارد جايي 

 شدن

ــل   ــي عم ــود را «تلق خ

ــايي    ــه جـ ــاقي بـ قاچـ

كـه بـه فاعـل    » رساندن

ــراي   ــاز دارد، ب ــدار ني جان

و انطبـاق ايـن   » سـوژه «

با حوزه مقصد  مبدأحوزه 
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ــه و  « ــي مخفيانــ عملــ

شـاـيان ذكــر » يرقـاـنونيغ

كه در اين تيتر، آرايه است 

طنز و شوخي به كار رفتـه  

ــهاســت  ــدن  چراك گنجان

خبري از  دربستهيك خبر 

اـلت اـر   رســ اـي اخبــ هــ

ــه    ماســـتيصداوس ـ نـ

اقــدامات قاچـاـقي  ازجملــه

 آن !!!

از ورزشـگاه   20: 30احوالپرسي  

نــاخوش احــوال آزادي (خبــري 

ــاره ــگاه   درب ــد ورزش ــاع ب اوض

 آزادي)  

 احوالپرسي

ورزشگاه 

 احوال ناخوش

 بررسي مسائل

دچار مشكل 

 شده

كـه  » بيمار بودن«تلقي

هــاي انســان از ويژگـي 

ورزشـگاه  «است بـراي  

ــن »آزادي ــاظر ايـ ، تنـ

ــدأحــوزه  ــا حــوزه  مب ب

ــد  ــدن «مقص ــد آم پدي

 » مشكلات

 گيري بحث و نتيجه

تواند بـا اهـداف و مقاصـد فرهنگـي و ملـي      استعاره ابزار زباني قدرتمندي است كه مي

ود. استعاره به عنـوان امـري شـناختي در حافظـه جمعـي افـراد و نيـز        كشور سازگار ش

مـتن) در ذهـن    مثابه بهگيري معنا و مفهوم تيترهاي خبري ( اي ادبي در فرايند شكل آرايه

تواننـد   ها در متن تيتر خبـري مـي   كند. نظر به اينكه استعاره ي ايفا ميمؤثرمخاطب نقش 

صي داشته باشند و بـا توجـه بـه اينكـه درك     هاي خاكاركرد حمايت از باورها و نگرش

مشترك بين فرستنده / گيرنده (گوينده / مخاطب) خبر بر اسـاس دانـش مشـترك افـراد     

گيرد، خلق استعاره و منظري جديد از يك مفهوم باعث درك بهتـر مخاطـب    صورت مي

ايـن   شـود. از درگير در توليد و دريافت پيام خبري مي نيمشتركتر  و نيز ارتباط صميمي

 20 :30هـاي مفهـومي در تيترهـاي خبـر      هـاي خلـق اسـتعاره    رو، بر اساس تحليل شيوه

تري از استعاره و نظام مفهومي آن در ذهن انسان توان بازخواني جديد و درك روشن مي

هايي از تيترهاي اين بخش خبـري مشـخص شـد كـه     به دست داد. پس از تحليل نمونه

؛ بـه ايـن   بازشـناخت  20:30خبـر  توان در تيترهـاي  يهاي مختلفي از استعاره را م جلوه
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ي و جهتـي در تيترهـاي   شـناخت  يهسـت ترتيب كه براي هر سه نوع اسـتعاره سـاختاري،   

ي شـناخت  يهستهاي مناسبي يافت شد و اين نتيجه به دست آمد كه استعاره خبري نمونه

يـن امـر را   درصد داراي بيشترين ميزان وقوع بـوده اسـت شـايد بتـوان دليـل ا      6/68با 

هايمان را در قالب اشيا، اجسام و ظـروف   تبيين كرد كه ما به طور عمده، تجربه گونه نيا

و  تـر  آسـان از اين رو، انتقال مفهوم از اين حوزه عيني به حـوزه انتزاعـي    كنيم. درك مي

اسـتعاره در نمونـه تيترهـاي     پربسـامد هـاي   گيرد. يكي از كاركرد تر صورت مي ملموس

شناختي در طراحي و نگارش تيتر خبر و ايجاد آهنگ دلنشين و جه زيباييتحليل شده و

پاييز رنگ عوض كرد، آسـمان خاكسـتري شـد،    «براي مثال در تيتر ( رگذاريتأثموزون و 

هاي تحليـل شـده بسـياري، شـاهد كـاربرد      ، در نمونهعلاوه به) است. »وضعيت نارنجي

ال، هنگام بيان خبر حمايـت دولـت از   آيي واژگان يك حوزه معنايي هستيم. براي مث هم

كـه اصـطلاحي در حـوزه كشـاورزي و      »كاشـتن بـذر  «، در تيتر خبر تركيب كاران برنج

 ـاكاهش قيمت مرغ،  دربارهكار رفته است. يا در تيتر ديگري  ي است بهكار برنج  گونـه  ني

و اين اصطلاحي اسـت در حـوزه    »شه وقتي كرك و پر مرغ ريخته مي«شود كه گفته مي

بر اثر افزايش سن و يا كاهش ارزش آن. از عوامـل   »ريختن پر مرغ«مرغداري؛ به معناي 

ديگري كه علاوه بر القاي مفهوم خبر به ذهن مخاطب به زيبايي مـتن تيتـر خبـري هـم     

توان به كاربرد تضاد واژگاني و معنايي اشـاره كـرد. بـراي    كمك بسياري كرده است، مي

 رنـگ واژگـان  كه بـا اسـتفاده از تضـاد بـين      »يدان فارسروزگار سياه سپ«مثال، تركيب 

را در ذهن  »وهوا آبزيبا و خوش «اين منطقه  »نابودي و تباهي«معناي  »سفيد«و  »سياه«

هاي مورد بررسي كاربرد طنـز و شـوخي در   كند. از ديگر نكات مهم در نمونهتداعي مي

اي كـه قاچـاقي   سـوژه «ر آمـده:  ارائه تيترهاي خبري زيباست. براي مثال، آنجا كه در تيت

قاچـاقي رسـوندن سـوژه    «كاربرد شوخي را در تركيـب   »رسونده 20: 30خودش رو به 

دهد كه كاربرد اسـتعاره  شاهد هستيم. همچنين نتايج حاصل از پژوهش نشان مي »خبري

رسـد  در حوزه اخبار اجتماعي نسبت به اخبار سياسي فراواني بيشتري دارد. به نظر مـي 

مورد به دليل نزديكي بيشتر اخبار اجتماعي به زبـان روزمـره عامـه مـردم و نيـز      كه اين 

هـا بازتـاب    المثـل  علاوه، از آنجا كه ضـرب  تعداد بيشتر مخاطبان اين نوع اخبار است. به

زندگي واقعي و نيز اعتقادات مردم هستند و از سوي ديگر، با استفاده از نظريه اسـتعاره  
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هاي ذهني افراد جامعه فرهنگـي ايـران پـي بـرد ميـزان بـالاي       توان به فرايندمفهومي مي

دهنده اهتمام رسانه  نشان 20: 30هاي حاوي استعاره در تيترهاي خبر  المثل كاربرد ضرب

ملي، به عنوان يكي از نهادهاي متولي پاسداشت زبان فارسي به حفظ اين گنجينـه غنـي   

دانـيم  گونه كه مي تر خبر است. همانچه بيشتر تي ادبيات فارسي و نيز كمك به زيبايي هر

رساني دارد اما در موارد بسياري، اين كـاركرد  بـا بيـان     رويكرد اطلاع 20: 30تيتر اخبار 

ها و يا حتي تغييري جزئي در اشعار حكيمانـه، بـا سـاختار زبـاني     المثلبخشي از ضرب

شـعر حـاوي   ناقص و در عين حال جديد، ارائه گرديده و تنها به ذكـر يـك مصـراع از    

(دربـاره   »بار كجـي كـه بـه منـزل نرسـيد     «المثل اكتفا شده است. براي مثال، تيتر ضرب

كشف محمولـه قاچـاق) بـا تغييـر در ايـن شـعر سـعدي نوشـته شـده اسـت: سـعديا،            

. البتـه بـه نظـر    رفتـار  كـج راستي كن كه به منزل نرسـد   روان گوي سعادت بردند راست

ي از موضوعات در زمان محدود اين بخش خبـري،  رسد كه پرداختن به تعداد بسيار مي

كنـد. همچنـين فقـط يـك مـورد تيتـر سـؤالي         نقص ساختاري ياد شـده را توجيـه مـي   

هـاي خـارجي   كالبدشكافي قراردادهاي نفتي؛ چراغ سبز صنعت نفت به حضور شركت(

يا مقاومتي در مقابل توان داخلي؟) يافت شد كـه محتـواي آن تفسـير رويـداد و نـوعي      

ي فـانتز نـوعي    دهي به افكار عمومي است. يك مورد تيتر غيرمعمول و يا شايد بهجهت

خورد كه موضوع خبر آن  ) به چشم مي»شه خلاف جهت زندگي شنا كرد وقتي مي(« نيز

بخـش  چندان جدي نيست. ضمن اينكه هر دو نمونه از تيترهاي تحليل شده، حاوي دو 

سـال پيرتـر    23ل زمـان؛ كيميـا از فـردا    گـذر از كانـا  «يكي مصدري و يكي با فعل در (

بورس اروپا قرمزپوش شـد؛ بحـران اقتصـادي بـالا     «) يا (هر دو بخش با فعل در »ميشه

نمونه  67مورد از  35) هستند. نتيجه ديگر حاصل از پژوهش، اين نكته است كه »گرفت

شايان  تيتر خبر، بدون فعل و حالت مصدري و نيمي ديگر، داراي فعل هستند. در پايان،

ذكر است كه مهارت گوينده در انتقال مفاهيم، لحن گوينده خبر، فرازوفرود صداي او و 

براي مثال، زبان بـدن گوينـده) نيـز خـود در     (در نتيجه؛ تعامل عناصر زباني و غيرزباني 

 ـانتقال مفاهيم خبري و جلب توجه مخاطب به خبر  بـه دليـل    هرچنـد نيسـتند   ريتـأث  يب

 ژوهش به اين عوامل پرداخته نشده است.همسو نبودن با هدف پ
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